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2
، کوثر افضلي

1
محمدجواد مهدوي نژاد

نقش آگاهي و دانسته هاي عمومي در انتخاب آثار هنري

چكيده
هنر و زيبايي، رابطه اي ديرينه با سليقه و انتخاب دارد، و به همين دليل از موضوعات بحث برانگيز در جهان 
هنر به شمار مي آيد. در بسياري از مواقع اختلاف نظر ميان جامعة حرفه اي و تخصصي از يک سو، و عموم 
مخاطبان از سوي ديگر، به وضوح خودنمايي مي کند و در برخي از مواقع نوعي فاصله ميان کارفرما و هنرمند 
را  و چه چيزي  است  ناشي شده  از کجا  اختلاف نظر  اين  که  اينجاست  اصلي  اما مسئلة  به وجود مي آورد. 
مي توان مبدأ و موضوع آن برشمرد. براساس فرضية مورد نظر پژوهش مي توان رابطه اي را ميان آگاهي هاي 
کلي و دانسته هاي عمومي افراد، و نوع انتخاب در آثار هنري مشاهده کرد. دانسته هاي عمومي افراد و سليقة 
هنري شان با يکديگر مرتبط اند؛ هرچند که چيستي و چگونگي اين ارتباط نياز به توضيح و تفسير دارد. براي 
پاسخ گويي به پرسش هاي مطرح شده، نوع انتخاب آثار از منظر انتزاعي بودن يا رئاليستي بودن، و همچنين 
ايراني يا غير ايراني بودن، در حوزه هنرهاي تجسمي به آزمون گذاشته مي شود. دستاوردهاي پژوهش نشان 
از آن دارند که هرچند مي توان رابطه  اي کلي را در اين حوزه تعريف کرد، ليکن جنبه هاي عميق تري نيز وجود 

دارند که بر رابطة ميان دانسته هاي عمومي و نوع انتخاب در آثار هنري تأثير مي نهند.

كليدواژه ها: آگاهي هاي عمومي، انتخاب آثار هنري، سليقه مخاطب، هنرهاي تجسمي.
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مقدمه
به اعتقاد افلاطون و تولستوي، نوع هنري که مخاطب با آن مواجه مي شود بر نوع باور انساني او 
تأثير مي نهد. به همين ترتيب، نظارت طولاني و ديدن دائمي آثاري که در آنها ويژگي هاي بارزي 
از نظر اخلاقي و باور هستي شناسانه و حتي نوعي رنگ و موسيقي وجود دارد، موجب انتقال 
موارد موجود در اثر به مخاطب مي شود. آثار هنري و آفرينندگان شان  ـيعني انسان هاـ براساس 

واکنش شان در برابر آثار هنري و نوع واکنش، با يکديگر متفاوت اند )مهدوي نژاد، 1386، 10ـ7(.
مدل سه شاخه اي بورديو درباره سليقه چنين است: سليقه مشروع، سليقه متوسط، و سليقه 
مردم پسند. اين طرحي از سليقه و ارجحيت هاست که رابطه اي مستقيم با تحصيلات و طبقه اجتماعي 
دارد. در اين مدل، شيوه زندگي و سليقه فرهنگي مطرح مي گردد. زيبايي شناسي طبقه پايين در 
واقع نوعي زيبايي شناختي تحت سلطه است که هميشه بايد از طريق سليقه طبقه مسلط توجيه 
قادر به ساختن ديدگاه  بالا  يا طبقه  از طبقه متوسط  از ديدگاه بورديو طبقه کارگر کمتر  شود. 
زيبايي شناسانه است. زيبايي اشيا از طريق طبقات مسلط تعريف مي شود و اين امر مي تواند از 
زيبايي اتومبيلي خاص تا نقاشي يا عکس را در برگيرد. فاصله طبقات بالا با نيازهاي ضروري اين 
امکان را به آنها مي دهد که جدّي تر به ابعاد زيبايي بپردازند ـ و همين خود نشانه تمايز آنهاست. 
اشاره  وبلن   .)Bourdieu, 1984, 54-56( است  هويت  مهم  از شاخص هاي  يکي  واقع، سليقه  در 
مي کند که مثلًا داشتن کتابخانه ا ي مجلل يا کلکسيون نقاشي نمايشگر فراغت و مصرف فراوان 
است و طبقه مرفه از آن طريق اثبات مي کند که شيوة زندگي اي متفاوت از ديگران دارد؛ يعني هم از 
نظر زماني، وقت خريد اين کتاب ها و نقاشي ها را دارد و هم از نظر مالي پرداخت اين نوع هزينه ها 
ترتيب است که مصرف محصولات  اين  به  برايش بسيار آسان است )مهدوي نژاد، 1384، 71(. 

فرهنگي، با طبقه اجتماعي افراد ارتباط مي  يابد. 
مطالعه و تحقيق در باب مصرف، در واقع پژوهش در زمينة شيوه و ميزان مصرف کالاها 
و محصولات گوناگون است. شيوة مصرف مفهومي کيفي است، و ميزان مصرف مفهومي کمّي. 
پيشينة مطالعة شيوة مصرف، به عنوان مقوله اي جامعه شناختي، به اواخر قرن نوزدهم و اوايل 
قرن بيستم ميلادي بازمي گردد. در اين دوره شيوة مصرف کردن، به منزلة پديده اي مرتبط با 
فرهنگ، با هدف تبيين علت بروز برخي از رفتارهاي مصرفي مورد توجه قرار گرفت. شناخت 
و تبيين رفتارهاي مصرفي، بررسي عوامل مؤثر بر نوع انتخاب افراد و يا به شيوه اي دقيق تر، 
بررسي عوامل مؤثر بر شکل گيري سلايق آنهاست )صميم، 1386، 128(. به اعتقاد هاوزر، »درست 
همان سان که هر فرد از عقلايي کردن انگيزه ها و اهداف خود آگاهي ندارد، بيشتر اعضاي هر يک 
از گروه هاي اجتماعي نيز نمي داند که افکارش از شرايط مادي زندگي اش پيروي مي کند.« )هاوزر، 
1355، 43(، به گفتة لوسين گلدمن )1973(، »هر فردي که در گروه هاي اجتماعي عضويت دارد، 

همين عضويت وي در افکار و احساسات و رفتارش منعکس مي شود«. 
طور  به  است.  رفتاري  شيوه هاي  و  آرايش  گفتن،  سخن  نحوه  سليقه،  نمايشگر  عادت واره، 
در  سليقه  بروز  و  غذا  انتخاب  در  سليقه  ميان  که  مي دهد  نشان  تجربي  به شکل  بورديو  مثال، 
برابر آثار هنري، نحوة لباس پوشيدن، نحوه سخن گفتن و سليقه نسبت به موسيقي وجود دارد. 
ارجحيت ها و رفتار کساني که در موقعيت  يا  اشيا ي فرهنگي،  بنابراين، سلسله مراتب طبقاتي و 
از آشکارترين  يکي  به سليقه،  بورديو  به هم مربوط اند. توجه خاص  دارند،  قرار  خاص طبقاتي 
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نشانه هاي عادت واره است. با اينکه به نظر مي رسد سليقه پديده اي ساده و طبيعي و شخصي باشد، 
اما بورديو معتقد است که رابطه اي مستقيم با موقعيت طبقاتي دارد، و تضاد در سليقه ميان افراد 
به تضاد طبقاتي مربوط مي شود )Turner, 1998, 515-516(. بورديو به موضوع رابطة ميان منشأ 
اجتماعي و رفتارهاي فرهنگي، که عمدتاً از طريق عادت واره مشخص مي شود، مي پردازد. مردم 
فرهنگ مصرف را مي آموزند و اين امر، هم از طريق تحصيلات رسمي و هم از طريق خاستگاه و 

منشأ اجتماعي انجام مي گيرد. منشأ اجتماعي تأثير عميقي در سليقه و رفتار دارد.
توليدات  انواع گوناگون  دارند، و سليقه ها ميان  ارجحيت ها وجود  بر اي  حوزه هاي گوناگوني 
و طبقه هاي مختلف مصرف کننده در نوسان اند. هر حوزه اي مي تواند مد نظر باشد؛ از موسيقي 
مردم پسند تا برگزيدن لباس، همه مي توانند حوزه اي از انتخاب ها را که نشانة تمايزها هستند، پديد 
آورند. تفاوت هاي طبقاتي و دنبال کردن اين تمايزها تا بي نهايت مي توانند ادامه يابند. در ايران نيز 
مي توان از اين چارچوب نظري براي تحقيقات تجربي استفاده کرد. شناخت سليقه ها و ترجيحات 
افراد جامعه در مصرف کالاهاي فرهنگي مي تواند مشخص کنندة نوع و ساختار روابط اجتماعي و 
ميزان تعامل افراد حاضر در قشرهاي مختلف اجتماعي باشد. سليقة مردم متفاوت است، همان طور 
که مردم ريشه در گروه هاي اجتماعي متفاوت  دارند، به همان ترتيب داراي سليقه هاي متنوعي نيز 
افراد را غافلگير مي کند. فراوان مي  شنويم  هستند. اين تفاوت سليقة هنري در بسياري از مواقع 
هنرمندان اعتراض مي کنند که چرا مردم ايده هاي هنري آنان را درک نمي کنند. اين امر مهم چالشي 
اساسي را در عالم هنر به وجود آورده که باعث شده است فاصلة ميان هنرمند و مخاطب هنري تا 

حدودي افزايش يابد. موضوع مورد بحث اين مقاله، همين است.

پرسش ها و روش تحقيق
با سليقة  آنها  ارتباط  و  افراد  دانسته هاي عمومي  و  آگاهي ها  رابطة  تحقيق: شناسايي  هدف هاي 

هنري شان و همچنين تبيين چگونگي اين ارتباط در شرايط امروز ايران.
پرسش هاي تحقيق: 1ـ آيا سطح دانسته هاي عمومي و آگاهي هاي کلي افراد بر انتخاب هنري شان 
تأثير مي گذارد؛ و در اين صورت، تأثيرگذاري چگونه است؟ 2ـ دانسته هاي عمومي افراد چگونه 
ايران تأثير مي نهد؛ و ويژگي هاي آن را چگونه مي توان  انتخاب هنري شان در شرايط امروز  بر 

تفسير کرد؟
روش تحقيق: روش تحقيق کيفي است و در آن از تکنيک  هاي کمّي و به ويژه پرسشنامه هاي 
آماري استفاده شده است. رويکرد اين تحقيق انسان شناسي هنري و جامعه شناسي فرهنگي است.
جامعه و انتخاب نمونه: براي انجام مطالعات مورد نياز براي اين پژوهش از ميان شهروندان 
تهراني چهار گروه براي مصاحبه انتخاب شدند. گروه نخست شامل 200 نفر از شرکت کنندگان 
در نمايشگاه دوسالانة هنرهاي تجسمي می باشد. گروه دوم شامل 300 نفر از شرکت کنندگان در 
آزمون هاي کارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي در دانشگاه اميرکبير تهران است. گروه سوم را 
300 نفر انتخاب شده از شرکت کنندگان عمومي در کلاس هاي مهارت شهروندي در فرهنگسراها 
تشکيل مي دهد. گروه چهارم 200 نفر از شرکت کنندگان عمومي در برنامه هاي آموزش سلامت را 
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مباني نظري و نوشتارها يا پژوهش هاي مربوط به موضوع
انسان ها در گروه اجتماعي و يا در جامعه در مکان اجتماعي يا جايگاه اجتماعي خاصي قرار 
ديگران  از  متفاوت تر  و  متمايزتر  مشخص تر،  هنجارهاي  و  قواعد  با  است  محدوده اي  که  دارند 
)Dreitzel, 1980, 44(. و با بيان اين نکته، مي توان اشاره کرد که استفاده از کالاهايي چون خانه، 
لباس، غذا، اثر هنري و نظاير اينها نه تنها براي بقا و ادامة حيات انسان ضروري است بلکه مي تواند 
نشان دهندة موقعيت اجتماعي او نيز باشد. به بيان ديگر، با در نظر گرفتن سليقه و ترجيحات افراد 
در انتخاب و مصرف کالاها مي توان به موقعيت اجتماعي شان پي برد )Bryson, 1997, 114(. براي 
مثال، کمتر رخ مي دهد فردي که عضو طبقة کارگر جامعه اي محسوب مي شود، براي تزئين منزلش 
از مبلمان فاخر استفاده کند و يا براي گذراندن اوقات فراغت خود به همراه خانواده اش به سالن 
اپرا برود )Bourdieu, 1984, 11(. بدين ترتيب، موقعيت طبقاتي افراد، آنها را در شرايط مشابهي 
قرار مي دهد که عادت واره هاي يکساني را براي شان پديد مي آورد. اين موقعيت ميزان معيّني از 
دسترسي به کالاها و قدرت را در اختيار آنان قرار مي دهد. در اين خصوص بورديو متغير شغل 
را در کتاب تمايزها به کار مي گيرد و شاخه هاي طبقاتي را بر مبناي شغل تعيين مي کند. آن گاه 
او به بررسي ميزان مالکيت مي پردازد؛ يعني سرمايه اي اقتصادي که از نشانه هاي گوناگون مانند 
مالکيت خانه، اتومبيل و انواع آن و همچنين سرمايه فرهنگي، روزنامه هايي که خوانده مي شوند، 
رفتن به تئاتر، علاقه به موسيقي کلاسيک و مانند اينها استفاده مي کند تا متغيرهاي تشخيص طبقه 

را نشان دهد.
شناخت سليقه ها و ترجيحات افراد جامعه در مصرف کالاها و به خصوص کالاهاي فرهنگي، 
مي تواند مشخص کنندة نوع و ساختار روابط اجتماعي و ميزان تعامل افراد حاضر در قشرهاي 
)Chan & Goldthrope, 2005, 2(. سرمايه فرهنگي به دانش و سليقه و  مختلف اجتماعي باشد 
شيوه زندگي مربوط مي شود که به فرد اجازه مي دهد از طريق آن به منزلت دست يابد. سرمايه 
فرهنگي بر مبناي نظر بورديو داراي دو منبع مهم و عمده است: نخست، عادت واره ها در زندگي 
خانوادگي؛ و دوم، تحصيلات. از ديدگاه بورديو تحصيلات از جمله متغيرهاي بسيار مهمي است 
که مي تواند حتي جانشين عادت واره خانوادگي شود، زيرا مي تواند سليقه و ادب و شيوه هايي را 

.)Bourdieu, 1984, 113-114( به هر فرد بياموزد که او را به منزلت خاص نزديک کنند
بحث هاي بورديو در مورد طبقه هميشه با مفهوم فرهنگ او گره خورده است. طبقه از نظر 
بورديو  ـ بر خلاف ديدگاه مارکس ـ پديده اي مجرد نيست که بتوان به سادگي آن را تعريف کرد. 
متغيرهاي گوناگوني با اين مفهوم مرتبط اند. از اين رو، بحث درباره قشربندي اجتماعي و مفهوم 
طبقه در آثار بورديو، با بحث در مورد فرهنگ از ديدگاه او رابطه اي بسيار نزديک دارند. بحث 
به موضوع  او توجهي ويژه  واقعيت روابط طبقاتي است.  نمايش  فرهنگ،  بورديو درباره  اصلي 
کشمکش و رقابت در زمينه منزلت دارد و معتقد است که اين امر پراهميت، کوششي براي مشخص 
ابعاد زندگي اجتماعي است. بنابراين، او به سليقه فرهنگي توجه دارد  شدن يکي از بنياد ي ترين 
است.  قائل  فرهنگي  براي چگونگي مصرف  اهميتي خاص  بورديو  مي گردد.  تبديل  منزلت  به  که 
بيشتر بحث هاي او در اطراف طبقه و شاخه هاي طبقاتي و شيوة زندگي دور مي زند. وي در کتاب 
»تمايزها«، با انجام پيمايش در جامعه فرانسه کوشش مي کند يک مدل قابل استفاده در سطح هر 
جامعه قشربندي شده به دست دهد )Bourdieu, 1984, 198(. با اينکه مدل مذکور صرفاً در فرانسه 

به آزمون گذاشته شده، اما امکان تکرار نتايج آن در نقاط ديگر هم وجود دارد. 
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بر مبناي نظريه بورديو، برخي از افراد حجم کمي از سرمايه را دارند )چه اقتصادي و چه 
فرهنگي( که ترکيب آن دو به جايي نمي انجامد. اما از طرف ديگر، ميزان زياد سرمايه فرهنگي در 
کنار ميزان زياد سرمايه اقتصادي قرار مي گيرد؛ آن هم به ويژه اگر در طول چند نسل دوام يابد. 
در واقع مي توان چنين گفت که در بازار فروش آثار هنري امروز، مرز ميان سرمايه فرهنگي و 
سرمايه اقتصادي از ميان مي رود. به طور مثال يکي از آثار ون گوگ نقاش هلندي را در سال 
1990، يکي از سرمايه داران به مبلغ 5/85 ميليون دلار خريداري مي کند. به عبارت ديگر، قيمت هاي 
کلان براي آثار هنري پرداخته مي شود، و اين خود ترکيب سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصادي 
بالايي،  و  پاييني  قسمت  با  مقايسه  در   .)Hall and Neitz, 2003, 47( مي سازد  تفکيک ناپذير  را 
سلسله مراتب طبقاتي بخش مياني، ترکيب سرمايه فرهنگي و اقتصادي متغيرتري دارد؛ يعني در 
اين قسمت گروه هاي متفاوت ممکن است ميزان بيشتر يا کمتري از اين دو نوع سرمايه را در 
ترکيب با يکديگر داشته باشند. اين امر با متغير شغل نيز مرتبط است. به طور مثال در مورد 
کشور فرانسه چنين اظهار نظر مي شود که اعضاي کم ثروت تر اما روشنفکران بافرهنگ فرانسوي 
ممکن است به فعاليت هاي کم خرج تر تفريحي همچون پختن غذاهاي عجيب بپردازند، در حالي که 
 Hall and( قشر ثروتمند در همان سطح فرهنگي ممکن است به رستوران هاي گران قيمت تر بروند
Neitz, 2003, 48(. اما گاه مصرف کالاهاي فرهنگي به عنوان نوعي نماد در نظر گرفته مي شود 
و نمادها مي توانند نشان دهندة پايگاه هاي اجتماعي متفاوت باشند. ]1[ عوامل متعددي مي توانند 
نقشي مؤثر در سنجش پايگاه اجتماعي افراد داشته باشند. اين عوامل که در تحقيق حاضر ملاک 
عمل قرار گرفته، عبارت اند از قوميت و اصل و نسب، منزلت شغلي و تحصيلات پاسخ گو )ملک، 

1381، 73(، که در ادامه به تفصيل بيشتر به عوامل مذکور پرداخته مي شود.
در جامعه شناسي، قشربندي اجتماعي دو انگارة مارکسي و وبري را مي توان شناسايي کرد 
)Chan & Goldthrope, 2006, 385(. در انگارة مارکسي صرفاً عامل اقتصادي به عنوان عامل 
تعيين کنندة موقعيت طبقاتي افراد و گروه ها در نظر گرفته مي شود. اين در حالي است که در انگارة 
وبري شاخص هاي ديگري چون پايگاه اجتماعي به عنوان معيار قشربندي اجتماعي مطرح مي شود 
)ملک، 1381، 73(. وبر براي متمايز کردن افراد از لحاظ اجتماعي از واژة »پايگاه« )استاتوس( 
 .)Abercrombie, 1984, 209( کمک مي گيرد و آن را تجلي قدرت در عرصة اجتماعي برمي شمارد
پايگاه به طور کلي به ميزان احترام و منزلت فرد در جامعه اطلاق مي شود و معمولًا بر حسب 
ميزان تحصيلات، اصل و نسب و منزلت شغلي افراد ارزيابي مي گردد )ملک، 1381، 74(. در اين 
تحقيق با تأسي از نگارة وبري، پايگاه اجتماعي از طبقه )يا همان پايگاه اقتصادي( جدا مي گردد و 

به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته مي شود.
وبر )1978، 940ـ926(، وبلن )1953( و بورديو )1984(، در تحقيقات شان نشان مي دهند که 
مصرف فرهنگي و سليقه، عناصري نمادين در ارتباطات اجتماعي به شمار مي آيند. ]2[ اهميت 
عناصر نماديني چون مصرف فرهنگي و سليقه و سبک زندگي در محيط هاي شهري و زندگي 
امروز بيش از دوران سنتي است )Form & Stone, 1957, 508(. پژوهشگران به منظور شناخت 
کار  به  را  متفاوتي  ابزارهاي  امروزين،  جوامع  و  زندگي  بر  آنها  تأثير  و سازوکارِ  عناصر  اين 
پژوهشگران  پايگاهي،  فرهنگ  زمينة  در  تحقيق  است.  پايگاهي  فرهنگ  آنها  از جملة  که  برده اند، 
را واداشته است تا در باب ابزارهاي تمايز اين فرهنگ ها از يکديگر، به کنکاش بپردازند. يکي از 
 .)Bryson, 1996, 886( کاراترين ابزارهاي تمايز فرهنگ هاي پايگاهي، انحصارطلبي فرهنگي است
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انحصارطلبي فرهنگي نوعي واکنش نمادين در حيطة مصرف محصولات فرهنگي به شمار مي آيد. 
فرهنگي  کالاهاي  و مصرف  انتخاب  در  محدودي  بسيار  الگوهاي  عموماً  فرهنگي  انحصارطلبان 
دارند )Bryson, 1996, 887(. برايسون )142، 1997( در تحقيقي نشان مي دهد که هر انحصارطلب 
فرهنگي تنها گونه اي خاص از محصولات فرهنگي را مي پسندد و بقيه انواع را حتي حاضر نيست 
آنها  هنري  سليقة  زمينة  در  کنکاش  به  فرهنگي  انحصارطلبان  شناخت  براي  برايسون  بيازمايد. 
را  آن  بورديو  پير  که  مبناي چيزي  بر  است  انتخاب  نوعي چارچوب  واقع  در  مي پردازد. سليقه 
سرماية فرهنگي مي نامد )Lamont & Lareau, 1988, 155(. بر طبق اين تعاريف، مي توان چنين 
انحصارطلبي  به  که  اجتماعي، در صورتي  افراد و گروه هاي  نوع سليقة هنري  که  استنباط کرد 
فرهنگي بينجامد مي تواند سبب ايجاد تمايز اجتماعي گردد. به اعتقاد برايسون، دليل اين امر آن 
است که ابزارهاي ديگري چون موقعيت هاي تحصيلي ]3[ و موقعيت هاي اقتصادي ]4[ نمي توانند 

به اندازه سليقة هنري، موفق به نشان دادن تمايز اجتماعي شوند.
دربارة پايگاه اجتماعي و سطح تحصيلات افراد و ارتباط آنها با انتخاب و مصرف آثار هنري، 
 Peterson &( علاوه بر مواردي که به آنها اشاره شد ، پترسون و سيمکوس و نيز پترسون و کرن
Simkus, 1992; Peterson, 1992; Peterson & Kern, 1996( در تحقيقات شان ثابت مي کنند افرادِ 
نه چندان تحصيل کرده، الگوهاي بسيار محدودي در انتخاب و مصرف آثار هنري دارند؛ در حالي 
که افراد داراي تحصيلات بالا، الگوهاي شان در انتخاب گونه هاي متفاوت آثار هنري بسيار متنوع 
است. پشتوانة نظري نتايج تجربي اي که در تحقيقات پترسون و همکارانش به دست آمد، نظريه اي 
است که در حوزة ارتباط قشربندي اجتماعي و مصرف فرهنگي به همه چيزخوارـ تک خوار مشهور 
نوع  انحصاراً  دارند،  پاييني  اجتماعي  پايگاه  افرادي که  اين نظريه،  اعتقاد طرفداران  به   ]5[ است. 
فرهنگ متعلق به پايگاه خود را براي مصرف ترجيح مي دهند، در حالي که افراد داراي پايگاه بالا 
فاقدِ هرگونه انحصار و اولويتي در انتخاب و مصرف اند )صميم، 1386، 61(. اين نظريه پردازان، 
افرادي را که الگوهاي متنوعي در انتخاب و مصرف کالاهاي فرهنگي دارند، همه چيزخوار مي نامند، 
و کساني را که در مصرف کالاهاي فرهنگي انحصار طلب اند، تک خوار نام مي نهند )صميم، 1386، 
61(. از اين رو ميان طبقة اجتماعي و نوع گرايش هاي عمومي و حتي سليقه هنري، مي توان نوعي 

پيوند و ارتباط را مشاهده يا تعريف کرد. 

آزمون و پيمايش
روش انجام آزمون

به منظور تشخيص سطح دانسته هاي عمومي، مصاحبه هايي با افراد مختلف انجام گرفته و در آنها 
10 پرسش مطرح شده است. در اين ميان 3 پرسش دربارة شخصيت هاي تاريخي ايران و جهان، 
3 پرسش در زمينة جغرافيا )ايران شناسي يا جغرافياي جهان(، 2 پرسش در زمينه هاي پزشکي 
قرارگيري فرهنگسراها و  نيز دربارة مکان هاي فرهنگي و هنري )محل  بهداشتي و 2 پرسش  و 
نگارخانه ها( مطرح گرديده است. افراد نيز بر حسب سطح آگاهي عمومي در 8 گروه دسته بندي 
شده اند. به عنوان مثال، کسي که دست کم به 8 پرسش پاسخ درست داده، در گروه هشتم دسته بندي 
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جدول 1. نمونه پرسشنامه

به پرسش  شوندگان، چهار گروه تصوير نيز نشان داده مي شود. در گروه نخست سه تصوير 
انتزاعي و سه تصوير واقعي قرار دارد. از افراد خواسته مي شود که از اين ميان يکي را انتخاب 
از آنان  ايراني و سه تصوير غيرايراني نمايش داده مي شود و  کنند. در گروه دوم سه تصوير 
تصاوير  ميان  در  پرسش شوندگان  ديگر  به عبارتي  برگزينند.  را  گروه  يک  که  مي شود  خواسته 

ART Uايراني ـ غير ايراني، و انتزاعي ـ رئال آزمون مي شوند.
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جدول 2. اظهارنظر هشت گروه در مورد آثار هنري )كساني كه از 10 پرسش، تنها به يكي پاسخ صحيح داده اند(

شكل 1. بديهه سازي رؤيايي اثر واسيلي كاندينسكي، 
رنگ و روغن روي بوم، 1913 م، مونيخ منبع: ريد،، 

 24 ،1367

 شكل 3. تابلوي شماره 2 اثر پيت موندريان، رنگ و روغن روی بوم، 5/64×74 سانتيمتر،
1921-1925م، مجموعه ماكس بيل، زوريخ منبع : هاروارد آرناس، 1367، 360

شكل 2. من و دهكده، اثر مارک شاگال،   1982م، رنگ 
زيبا،  هنرهای  سلطنتی  موزه  بوم،  روی  روغن  و 

بروكسل، بلژيك، منبع: حليمی، 1383، 129
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شكل 4. پرتره خود نقاش، موسوم به يأس، اثر گوستاو 
كوربه، 1841 م، 54×40 سانتيمتر، رنگ و روغن روی بوم 

منبع: پينتو، 1362، 4

شكل 5 . نديمه ها، اثر ديه گو ولاسكوئز، 1656 م، 
موزه پرادو، مادريد، منبع : ريد، 1367، 264

ميه، 110×84 سانتيمتر،  فرانسوا  اثر  دانه چينان  شكل6. 
1857 م، موزه لوور، پاريس، منبع: پاکباز، 1386، 167

شاهنامه  گلنار،  و  اردشير   .7 شكل 
كتابخانه  بايسنغری، هرات، 833 ق، 

كاخ گلستان،  تهران 
منبع: پاکباز، 1386، 99

منسوب  زليخا،  و  يوسف   .9 شكل 
م،   1488 سعدی،  بوستان  بهزاد،  به 
30×21 سانتيمتر، موزه قاهره، مصر  

109 ,1977 ,Bahari :منبع

شكل 8 . سوگ شوی ليلی، اثر منسوب 
شيخ زاده(،  شاگردش،  )يا  بهزاد  به 
 ×21/5 م،   1494 هرات،  نظامی،  خمسه 

15/3 سانتيمتر، موزة بريتانيا، لندن 
منبع : گری، 1383، 209
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شكل 10. شب پرستاره، اثر ونسان ون گوگ، رنگ و روغن 
روی بوم، 1889 م، 73×90 سانتيمتر، موزه هنرهای مدرن، 

نيويورک، منبع: پاکباز، 1386، 359

شكل 11. بعد ازظهر يكشنبه در جزيره گراند ژات، 
اثر ژرژ سورا، 1883ـ1886 م، مؤسسه هنری شيكاگو

منبع: لينتن، 1388، 30

 شكل 12. گرنيكا، اثر پابلو پيكاسو، رنگ و روغن روی بوم، 1937 م، 780×355 سانتيمتر،
موزه پرادو، منبع: مادريد لينتن، 1388، 224

جدول 3. اظهارنظر گروه نخست دربارة آثار هنري )از ده پرسش به يكي پاسخ درست داده اند(

جدول 4. اظهارنظر گروه دوم دربارة آثار هنري )از ده پرسش، تنها به يكي پاسخ درست داده اند(
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جدول 8. اظهارنظر گروه ششم دربارة آثار هنري )از ده پرسش، تنها به يكي پاسخ درست داده اند(

جدول 5. اظهارنظر گروه سوم دربارة آثار هنري )از ده پرسش، تنها به يكي پاسخ درست داده اند(

جدول 6. اظهارنظر گروه چهارم دربارة آثار هنري )از ده پرسش، تنها به يكي پاسخ درست داده اند(

جدول 7. اظهارنظر گروه پنجم دربارة آثار هنري )از ده پرسش، تنها به يكي پاسخ درست داده اند(
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توصيف داده ها
بررسي داده ها نشان دهندة آن است که در گروه نخست )شامل 34 نفر(، 82/ 8 درصد افراد به 
آثار انتزاعي، 18/ 91 درصد به آثار واقعي يا رئال، 35/ 82 درصد به آثار ايراني، و 65/ 17 درصد 
افراد به آثار غير ايراني ابراز علاقه کرده اند. در گروه دوم )شامل 47 نفر(، 89/ 14 درصد به آثار 
انتزاعي، 11/ 85 درصد به آثار واقعي يا رئال، 34/ 72 درصد به آثار ايراني، و 66/ 27 درصد 
افراد به آثار غيرايراني ابراز علاقه کرده اند. در گروه سوم )شامل 121 نفر(، 14/ 23 درصد به 
آثار انتزاعي، 86/ 76 درصد به آثار واقعي يا رئال، 84/ 34 درصد به آثار ايراني و 16/ 65 درصد 
افراد به آثار غيرايراني ابراز علاقه کرده اند. در گروه چهارم )شامل 236 نفر(، 59/ 35 درصد به 
آثار انتزاعي، 41/ 64 درصد به آثار واقعي يا رئال، 25/ 65 درصد به آثار ايراني، و 75/ 34 درصد 
افراد به آثار غيرايراني ابراز علاقه کرده اند. در گروه پنجم )شامل 203 نفر(، 27/ 48 درصد به 
آثار انتزاعي، 73/ 51 درصد به آثار واقعي يا رئال، 94/ 36 درصد به آثار ايراني و 06/ 63 درصد 
افراد به آثار غيرايراني ابراز علاقه کرده اند. در گروه ششم )شامل 208 نفر(، 13/ 59 درصد به 
آثار انتزاعي، 87/ 40 درصد به آثار واقعي يا رئال، 42/ 39 درصد به آثار ايراني و 58/ 60 درصد 
ابراز علاقه کرده اند. در گروه هفتم )شامل 124 نفر( 13/ 91 درصد به  افراد به آثار غيرايراني 
آثار انتزاعي، 87/ 8 درصد به آثار واقعي يا رئال، 13/ 66 درصد به آثار ايراني و 87/ 33 درصد 
افراد به آثار غيرايراني ابراز علاقه کرده اند. در گروه هشتم )شامل 27 نفر(، 78/ 77 درصد به آثار 
انتزاعي، 22/22 درصد به آثار واقعي يا رئال، 37/ 70 درصد به آثار ايراني و 63/ 29 درصد افراد 

به آثار غيرايراني ابراز علاقه کرده اند.

جدول 9. اظهارنظر گروه هفتم دربارة آثار هنري )از ده پرسش، تنها به يكي پاسخ درست داده اند(

جدول 10. اظهارنظر گروه هشتم دربارة آثار هنري )از ده پرسش، تنها به يكي پاسخ درست داده اند(
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با توجه به نمودار گرايش به تصاوير انتزاعي در هر يک از گروه هاي هشت گانه )شکل 13(، 
علاقه مندي گروه ها به ترتيب از گروه يک با 82/ 8 درصد، گروه دو با 89/ 14 درصد، گروه سه 
با 14/ 23 درصد، گروه چهار با 59/ 35 درصد، گروه پنج با 27/ 48 درصد، گروه شش با 13/ 
59 درصد، و گروه هفت با 13/ 91 درصد، رو به افزايش است و نمودار خطي سير صعودي دارد. 
البته بايد گفت که تنها در گروه هشت با ميزان علاقه مندي 78/ 77 درصد به تصاوير انتزاعي، 

نمودار خطي اندکي سير نزولي مي يابد.
ميزان   ،)14 )شکل  هشت گانه  گروه هاي  از  يک  هر  در  ايراني،  تصاوير  به  گرايش  زمينة  در 
علاقه مندي گروه ها به ترتيب در گروه يک با 35/ 82 درصد، در گروه دو با 34/ 72 درصد و 
گروه سه با 84/ 34 درصد، نمودار خطي داراي سير نزولي است. در همين نمودار در گروه چهار 
با ميزان علاقه مندي 25/ 65 درصد، سير صعودي نمودار خطي مشاهده مي شود. البته به دنبال 
آن در گروه پنج با 94/ 36 درصد، نمودار خطي بار ديگر سير نزولي مي يابد. همچنين با توجه به 
نمودار، به ترتيب از گروه شش با ميزان علاقه مندي 42/ 39 درصد، گروه هفت با 13/ 66 درصد 
و گروه هشت با 37/ 70 درصد، بار ديگر نمودار خطي سير صعودي پيدا مي کند؛ يعني با توجه به 
نمودار مي توان مشاهده کرد که در آغاز ميزان گرايش به تصاوير ايراني رو به کاهش است و در 
گروه چهار اين علاقه مندي افزايش مي يابد. سپس در گروه پنج ميزان علاقه مندي بار ديگر کاهش 
پيدا مي کند و از اين گروه به بعد )يعني از گروه هاي شش تا هشت( مي توان سير صعودي نمودار 

را ـ که حاکي از گرايش به تصاوير ايراني است ـ مشاهده کرد.

نتيجه گيري
شرايط اقتصادي ـ اجتماعي و همچنين جايگاه ويژه افراد در ساخت اجتماعي، نقشي تأثيرگذار در 
هنر دارند و تفاوت در سليقه ها و آگاهي هاي متفاوت در شناخت و انتخاب آثار هنري، از تغييرات 
در اين شرايط تأثير مي پذيرد. افراد بايد در کنار درک عميق از زمان و جامعه خودشان، درک 
ژرفي از طبيعت انسان نيز داشته باشند؛ اما اين شرط کافي نيست، و در عين حال بايد استعداد 
باشد.  داشته  نيز وجود  کلمات  يا  اصوات  و  قالب تصورات  در  درک  اين  دادن  قرار  براي  لازم 
همان طور که بورديو نيز مرتباً تأکيد مي کند، کسب سرمايه فرهنگي )تحصيلات( از راه هاي مهم 

در حرکت طبقاتي در جامعه مدرن است. 
متفاوت  با شيوه هاي  گوناگوني  طبقات مسلط  داشته اند،  اظهار  وبر  و  بورديو  که  همان گونه 
نشانه ها  گوناگون شان  ترکيب سرمايه هاي  مبناي  بر  يک  هر  که  دارند  وجود  جامعه  در  زندگي 
حاضر  زمان  در  ايران  جامعه  در  بسا  چه  دارند.  را  خود  طبقه  به  مربوط  خاص  تمايزهاي  و 
عادت واره هاي جاافتاده به مانند غرب، کمتر وجود داشته باشند. در برخي موارد مشاهده مي شود 
در  غربي ـ  مواردي  در  و   ـ  عادت واره هاي شهري  با  منطقه اي  و  قومي  عادت واره هاي  حتي  که 
تمايزهاي  و  در حال شکل گيري اند  عادت واره هاي جديد  در هر صورت،  قرار مي گيرند.  تناقض 
طبقاتي به تدريج از طريق آنها روشن تر مي شود. بدون شک، جامعه ايران جامعه اي طبقاتي است، 

اما ساختار طبقاتي آن به علت وجود دگرگوني ها و تحولات اجتماعي، شکل خاص خود را دارد.
مطالعات صورت گرفته حاکي از آن است که هر اندازه سطح آگاهي هاي عمومي افراد افزايش 
مي يابد، علاقة عموم مردم به نمونه هاي انتزاعي نيز رو به فزوني مي نهد. البته اين افزايش، رابطة 
يک به يک دارند. اين را مي توان بر اساس يافته  هاي ميداني به اين صورت توجيه کرد که افراد 
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در سطوح بسيار بالاي آگاهي هاي عمومي، دوباره به گرايشي همچون گروه هاي متوسط به آثار 
انتزاعي هنر مي يابند که با توجه به عدد بالايي که در مطالعات ميداني به دست آمده است، پذيرفتني 

مي نمايد.
هر اندازه آگاهي عمومي افزايش يابد، در ابتدا علاقه به نمونه هاي ايراني رو به کاهش مي نهد؛ 
اما سپس فزوني مي گيرد. اين خود نشان دهندة گرايش گروه هاي ضعيف علمي به هنر ايراني است، 
در حالي که هر اندازه آگاهي ها افزايش مي يابد اين گرايش رو به افول و کاهش مي نهد ـ گو اينکه 
رابطة معناداري نيز در آن مشاهده نمي شود. البته با افزايش گستردة سطح آگاهي هاي عمومي، 
دوباره گرايش به آثار هنر ايراني بيشتر مي شود که اين نکته نيز با گرايش گروه هاي مطلع و آگاه 
اجتماع به ارزش هاي هنر بومي توجيه پذير خواهد بود. در هر روي تمامي اين موارد نشان دهندة 
آن است که بايستي در حوزة هنر، و به ويژه شناسايي گرايش هاي عمومي مردم به آثار هنري، 
حوزه  در  دقيق تري  اظهارنظرهاي  به  بتوان  آنها  اساس  بر  تا  پذيرد  صورت  بيشتري  مطالعات 

معرفي آثار هنر ايراني، و هدايت جريان توليد و عرضه آثار هنري، پرداخت.

نمونه های  برابر  در  انتزاعی  نمونه های  انتخاب  به  گرايش  نمودار   .13 شكل 
واقعي يا رئال در هر يك از گروه های هشت گانه 

منبع: نگارندگان

نمونه های  برابر  در  ايرانی  نمونه های  انتخاب  به  گرايش  نمودار   .14 شكل 
غيرايرانی در هر يك از گروه های هشت گانه 

منبع: نگارندگان
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گروه های  از  يك  هر  در  انتزاعی  تصاوير  به  گرايش  ميزان  نمودار   .15 شكل 
هشت گانه

منبع: نگارندگان

شكل 16. نمودار ميزان گرايش به تصاوير واقعي يا رئال در هر يك از گروه های 
هشت گانه

منبع: نگارندگان

گروه های  از  يك  هر  در  ايرانی  تصاوير  به  گرايش  ميزان  نمودار   .17 شكل 
هشت گانه

منبع: نگارندگان 
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پی نوشت ها
1. برای اطلاع بيشتر در مورد مصرف نمادين کالاهای فرهنگی و تأثير آن بر تمايز پايگاه اجتماعی افراد، 

.Peterson & Simkus, 1992; Van Eijck, 2001 .ن.ک
 Collins, 1978; Douglas & .2. در اين زمينه تحقيقات بسياری انجام شده است. برای نمونه، ن.ک

.Isherwood, 1979; Gans, 1985; Dimaggio, 1987; Lamont, 1992; Bryson, 1996
.Bourdieu & Passeron, 1977 .3. در مورد تأثير موقعيت های تحصيلی بر تمايز اجتماعی، ن.ک

.Kanter, 1977 .4. در مورد تأثير موقعيت های اقتصادی بر تمايز اجتماعی، ن.ک
5. برای اطلاع بيشتر در مورد نظريات موجود در حوزة ارتباط قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی، 

.Chan & Goldthrope, 2005, 2 .ن.ک
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